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 15/8/1399 :تاریخ درس 6جلسه   فرهنگ فقه   عنوان درس:
 فقه خُرد فرهنگ  1 عنوان فرعی
 انواع بیان  2 عنوان فرعی
 نوع هفتم: بیان غزلی  3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

را مورد بحث   آن یعنی غزل آسمانی بحث در بیان غزلی بود و گفتیم غزل بر چند قسم است و اولین قسم 
ات غزل زمینی  خالی از استعارات و تشبیه ست که اول غزلی ا قسم  ؛ قسم است  دو دادیم و گفتیم دارای قرار 

ول و نخستین استادان عرصۀ  بیان کردیم و گفتیم آنها معلمان ا   ��صومین متونی را از مع   زمینه   که در این است  
اند و خوب  ه ار مرکب تاخت ی در این وادی بس فانی هم ۀ غزل عر م ادبیان و شاعران عرص اند و گفتی غزل آسمانی 

نوع    از این به چند نمونۀ دیگر    . در این جلسه انی آسمانی الهی را مطرح کردیم زل عرف یی از غ ها اند و نمونه گفته 
   پردازیم: می   غزل 

ه ما به  ۀ او مطالبی از استعارات وجود دارد ک هاتف اصفهانی قطعۀ بسیار زیبایی دارد که در بخشی از قطع 
 بسیار عالی است:   ها ونه کنیم که این نم می   مونه برداری ل ایشان ن پردازیم و از غز نمی   آن بخش 

 و هم آن   ن ی نثار رهت هم ا   ی و                     تو هم دل و هم جان   ی فدا   ی ا 
 جانان   یی نثار تو، چون تو   جان                          دلبر   یی تو، چون تو   ی فدا   دل 
 تو آسان   ی فشاندن به پا   جان                              و مشکل رهاندن زدست ت   دل 
 1درمان ی عشق تو، درد ب   درد                                     ب ی وصل تو، راه پرآس   راه 

 بر حکم و گوش بر فرمان   چشم                            جان و دل بر کف   م ی بندگان 
 جان   نک ی ا   ، ی سر جنگ دار   ور                           دل   نک ی ا   ، ی سر صلح دار   گر 

ید: می   ا آنجایی که  ت   گو
 ی ن ی است آن ب   ی دن ی ناد   چه ن آ              ی ن ی چشم دل باز کن که جان ب 

 ی ن ی آفاق گلستان ب   همه                          ی آر   ی عشق رو   م ی به اقل   گر 

 
 بود. می  تر « شاید مناسب د و هم درمان گفت »عشق روی تو در می  « درمان ی عشق تو، درد ب   درد اگر به جای » .  1
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 ی ن ی دور آسمان ب   گردش                          به مراد   ن ی همه اهل آن زم   بر 
 ی ن ی خواهد دلت همان ب   وانچه               واهد ان خ ت هم دل   ی ن ی ب   آنچه 

 1ی ن ی به ملک جهان گران ب   سر                       آن جا را   ی و پا گدا   سر ی ب 
 ی ن ی بر فرق فرقدان ب   ی پا                     را   ی در آن پا برهنه قوم   هم 

 ی ن ی ب   بان ی سر از عرش سا   بر               را   ی در آن سر برهنه جمع   هم 
 ی ن ی ب   فشان ن ی دو کون آست   بر              را   ک ی ر  وجد و سماع ه   گاه 

 ی ن ی ب   ان ی در م   ش ی آفتاب                    ی هر ذره را که بشکاف   دل 
 ی ن ی ب   ان ی ز   ی گر جو   کافرم             ی اگر به عشق ده   ی دار   هرچه 

 ی ن ی جان ب   ی ا ی م ی را ک   عشق               اگر به آتش عشق   ی گداز   جان 
 ی ن ی ملک لامکان ب   وسعت               2ی جهات درگذر   ق ی مض   از 

 ی ن ی چشم آن ب   ده ی ناد   وانچه          ی گوش آن شنو   ده ی نشن   آنچه 
 ی ن ی ب   ان ی جهان و جهان   از          ی ک ی رساندت که    یی به جا   تا 

 ی ن ی ب   ان ی ع   ن ی ق ی ال ن ی به ع   تا          عشق ورز از دل و جان   ی ک ی   با 
 جز او   ست ی ن   چ ی هست و ه   ی ک ی   که 

 لااله الاهو   وحده 
 الابصار ی اول   ا ی است    ی تجل   در                       وار ی از در و د   پرده ی ب   ار ی 

 ن و تو در شب تار بس روش   روز                    و آفتاب بلند   یی جو   شمع 
 عالم مشارق انوار   همه                              ی ن ی ب   ی ز ظلمات خود ره   گر 

 راه روشن و هموار   ن ی ا   بهر                          ی و عصا طلب   3قائد   ش کوروُ 
 آب صاف در گل و خار   جلوه                      ن ی لستان و بب بگشا به گ   چشم 

 گلزار   ن ی و گل نگر در ا   لاله                   صد هزاران رنگ   رنگ ی آب ب   ز 
 بردار   ی ا راه توشه   ن ی ا   بهر                     به راه طلب نه و از عشق   پا 

 
:  « چنههین گفتههه شههود ی نهه ی بههه ملههک جهههان گههران ب   سههر                آن جهها را   ی و پهها گههدا   سههر ی ب   ای » که بههه جهه مناسب است  .  1
 «. مالک ملک آن جهان بینی          جا را ای این د گ بی سر و پا  » 
تر ایههن بههود  ب سهه و ایشههان فرمودنههد منا « ی ات درگههذر حیهه  ق ی مضهه  از ای کههه اسههتاد خواندنههد چنههین بههود: » ه نسههخ : مقرر . 2

 ر است. کمی دشوا « »مضیق حیات فهم  ین  « چون ا »از مضیق بدن اگر گذری که این گونه گفته شود  
 کور است و... .   عنی رهبر و راهنمایی که خودش . ی 3
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 عقل بس دشوار   ش ی بود پ   که              چند   ی آسان ز عشق کار   شود 
 والابکار   ی جو بالعش   ار ی                            الآصال   گو بالغدو و   ار ی 

 دار ی بر د   ده ی د   دار ی بازم                         ند ی ار گو   ی رهت لن تران   صد 
 افکار   ده  ی اوهام و د   ی پا                     نرسد ی که م   ی رس   یی به جا   تا 

 ندارد بار   ن ی ام   ل ی جبرئ                             کآنجا   ی به محفل   ی اب ی   بار 
 ار ی و ب   ا ی اگر، ب   ی راه   مرد                      ره، آن زاد راه و آن منزل   ن ی ا 
 1خار ی و پشت سر م   ی گو ی م   ار ی               مرد راه چون دگران   ی نه ا   ور 

نیز غزلیات الهی بلندی دارد که به چند نمونه از غزلیات   علیه تعالی وان الله رض  مرحوم محقق اصفهانی 
کنیم که غزل عشق  می  ت که بیان بعدی اس از نوع غزل  دۀ غزل ایشان لبته عم ا کنیم که می  الهی ایشان اشاره 

ارد اما خب برخی از مقاطع  د   𐆰است و عمدتاً نظر به حضرت ولی عصر  ��و آل محمد  ��محمد 
دیوان  کرد که مولوی هم در  م آینده هم اشاره خواهی . در دارد متعال ی او نظر به خود ذات اقدس حق ها غزل 

دارد. در یکی از مقاطع غزلی   ��ه حضرت ولی عصر تقریباً تمام اشعارش نظر ب مدتاً و شمس تبریزی ع 
 : ق اصفهانی چنین آمده است مرحوم محق 

 من رام رکُوب العشق هوی   تنها نه منم به کمند هوی  
 2ی الله عصی فغوی وصف      از من نه عجب که گنه کارم  

 ی؟ ث عن قلبی و رو من حد   جز اشك و سرشك من از دل من  
 اذ لیس لداء الحب دوا       رنجور تو را بهبودی نیست  

 ... 
 ا شنو نه ز سوز غمت گوشی      نه ز گریه مرا چشمی بینا  

 ای شاخ گل تر من، رحمی 
 بر مفتقر بی برگ و نوا 

 فرماید: می   یگر ای د در ج نیز  
 هرگز نرسی به نشانه دل     تا بی خبری ز ترانه دل  
 آه شبانه دل له و  بی نا          روزانه نیك نمی بینی  

 
یی و پشت سرت می   . یعنی هی 1  را بخارانی و چیزی گیرت نیاید.   توانی یار یار بگو
صههی   و  »   : کریمههه اسههت   ایههن آیههۀ . اشاره به  2 مُ  ع  هُ  آد  بهه  وی   ر  غهه    محههروم   او   پههاداش   از   و   کههرد،   نافرمههانی   را   پروردگههارش   آدم ؛  « ف 

 . 121ه:  ؛ سورۀ ط « شد 
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 کی سبزه دمد از دانه دل     تا چهره نگردد سرخ از خون  
 آنکه که رسی به کرانه دل     از موج بلا ایمن گردی  

 ای از تو خرابی خانه دل     طلبی  از خانه کعبه چه می 
 چون گوهر قدس یگانه دل     اندر صدف دو جهان نبود  

 ل گنجی نبود چو خزانه د     وجود  در مملکت سلطان  
 عمری به فسون و فسانه دل     در راه غمت کردیم نثار  

 جانا نظری سوی مفتقرت 
 کآسوده شود ز بهانه دل 

 فرماید: می   یگر درجای د 
       ست ی که ن   ست ی ن   ی تو در هر گذر   یِ مستِ صهبا 

ییم که فلان گ می  خودمان نیز است که ما که نیست دو معنا دارد: گاهی تکرار  نیست  و  ی نیست که نیست و
کید نیست بلکه نیست دوم،  ت   گاهی   ؛ در اینجا هم نیست دوم، از باب نفی است. اول است   نیست نفی  کرار و تأ

 ست ی که ن   ست ی ن   ی سر   چ ی تو در ه   یِ نکه سودا ا ز             ست ی که ن   ست ی ن   ی تو در هر گذر   یِ مستِ صهبا 
د    ان ی که از شوقِ تو گر   ست ی ن   ی ا   ده ی د  بُو   ست ی که ن   ست ی ن   ی جگر   ان ی ز آتشِ عشقِ تو بر         ن 
        ... 

ت   ست ی که ن   ست ی ن   ی راهِ عشق است، ز هر سو خطر                      راهِ منِ گمشده کن     ی بدرقه    ی هم 
          ... 

 1ست ی که ن   ست ی ن   ی آه سحر     ی که مرا شعله                         مکن  تر از شام    ره ی مرا ت   د ی ام    صبحِ 
 ست ی که ن   ست ی ن    ی شور و نوا  پرده در   ن ی با چن                         دانم  می   ام در پرده اگر باخته   عشق 

 ست ی که ن   ست ی ن   ی خبر   ی از عالمِ معن   کن ی ل             چه از بزمِ تو مهجور و به صورت دورم    گر 
 . یعنی خبری نمانده که من نداشته باشم ندارد ولی در اصل    رساند که خبر از عالم معنا می   هر این را در ظا 

 ست ی که ن   ست ی ن   ی حب نظر تا بدانند که صا                   نازد  می   ر اگ   ی "مفتقر" خود به نظر باز 
 اید: فرم می   و همچنین ایشان در جای دیگر 

یشتن را خواست بنماید          تجلی کرد یارم تا گیتی را بیاراید   ولی چون نیک دیدم، خو
یش ی به جز آیینه رو   2شاید که آن زیبنده صورت را جز این معنی نمی       ش نبیند روی نیکو

 
 « ست ی که ن  ست ی ن   ی سحر   ی آه     ی که مرا شعله   : » اشد رسد باید این طور ب می   . به نظر 1
 . کنیم می   ایم که بیان ا به شکلی دیگری ما در قطعه شعری آورده این مضمون ر .  2
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 باید جمال یار را دیدن به چشم یار می                که بیند آن دلارا را    1کدامین دیده را یارا 
 مگر مشاطه باد صبا زان طره بگشاید           از آن زلف خم اندر خم، بود کار جهان در هم 

 : فرماید می   ظ دارد که ف اشاره به شعر حا که اینجا  
 ها چه خون افتاد در دل   نش ی تاب جعد مشک   ز              د ی ا کاخر صبا زان طره بگش   ی ا نافه   ی به بو 

  که اگر فرصتی پیش آمد بیان خواهیم کرد که ظ داریم  ه شعر حاف اینجا ما تفسیر مفصلی نسبت به این قطع 
سلیقگی  ی است و این نیاز به توضیح دارد و ادعا  ��ین قطعه، وجود مقدس ولی عصر قطعا مقصود از ا 

 . نیست محض  
ه ذات  که خطاب ب   ایم ه ورد عری آ یک قطعۀ ش عر مرحوم اصفهانی را ما به شکل دیگری در  همین مضمون ش 

 : اقدس حق متعال است 
ی غلط کنم                    ست             سن و مرا با نیاز کار و سر تو را به حُ   ست م نیاز هر دو سر چو بگو

 ست د نکوترین هنر آی به پرده چون که در               ست    تغنی س ز حد و وصف م چه حسن تو ا اگر  
 ست یاس معتبر تابد ق در آیینه چو ب                                             ست ولی  آمد   د کمال یار دلیل خو 

 مثال مستترست ی بی ر ه دُ در این صدف چ               ت داش می   بر درون چاه ز یوسف چه کس خ 
 ست ر  د  ه  ب پدید شد که به بندش هزار دل      فروز در بازار                             شب    هر چو آمد آن گُ 

 ست گهر هر گهر از ذات اوست گرچه                           ولی بهایش از شعف طالبان آن    مال ک 
 ست ز مه رخان جلوه گاه صد هنر که نا   شاید                     ، به حسن خود چو بنازند مه رخان 

 مع از سرشک دیده ترست ش همیشه دامن         ز شور عشق چو پروانه سوخت در بر شمع         
دانستم  نمی  که کردم می  « »پروانه خلص به ت  ل ائ و آن او  قاً « آمده به این دلیل است که ساب اینی که »پروانه 

 . پروانه انتخاب کرده بودم   « »تلخص تر بودیم  دارد و آن اوائل که جوان   « پروانه »   آقای مجاهدی نیز تخلص به 
کنیم که  می   کفران نعمت کنیم یعنی می   ظلم  آن جمع کردم که ما  در یی هم ها داشت نده بحثی دارم که یاد ب 

ییم ا می   را به دلیل اینکه  𐆰حضرت ولی عصر وط به وجود مقدس  م ادبیات مرب این مجموعۀ عظی  ینها  گو
  اند ه کرد که در این زمینه مطالعه  کسانی  و    اینطور نیست   که در واقع ؛ درحالی [ گذاریم می   ]کنار   ... سنی بودند و 

  الا   گذشتند و می  کردند و سرسری نمی  أمل و تدبر یا ت  یا دانش اسلامی نداشتند یا دانش اهل بیتی نداشتند و 
شود که  نمی  یش حاصل شک برا  اصلاً برود مولوی اگر کسی با معارف اهل بیت سراغ دیوان شمس تبریزی 

ید کنا می   کند و آن شمسی که او می   راز و نیاز   𐆰شان با حضرت ولی عصر ای  د  خو   یه است همانطور که گو
ید و می  او  ست که اسم خاصی به  برد و اینطور نی می  ی یوسف به کار گاهی شمس و گاهی سلیمان و گاه گو

 
 است.  « وان ت » « از »یارا  . مراد 1
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ییم اسم اوست ر ب کا  س تعبیر  تر تعبیر شده و روایات ما هم از اولیاء خدا به شم ش مس بی ش ؛ اما خب برد تا بگو
پشت ابر  مس در  داریم که مانند ش   𐆰در غیبت امام زمان ا در روایت  لطالعة« و ی شموس ا ال ین  أ : » اند کرده 

 م: ی همچنین در قرآن کریم دار و    است 

مْس   و  »  لشَّ اا  و   ا  ه ر    و    *�   ضُحٰا م  لقْ   ذاا   ا  اا   إ  ه لاا  1« ت 
 .درآید آن  از بعد که هنگامی  ماه به و *� سوگند آن  نور گسترش  و خورشید به

ا  بعضی کسانی که ب هستند.    ��نین ؤم یرالم م و ا   ��د شمس در اینجا پیامبر مرا که    اند تفسیر کرده   ها که خیلی 
ی می   کنند می   مولوی مخالفت  خیلی از  و در    بوده ی صوفی ن لا مولو اص   که فی بوده و... در حالی صو ند که او  گو

یل نگرفتیم، آنها  منتهی ما ای   و همچنین حافظ؛   ؛ کند می   را نقد   دکان داری   اشعارش صوفی گری  نها  ای نها را تحو
شعر    ��ظ و حتی نظامی که صریحاً در مدح حضرت ولی عصر لوی و حاف مو   ؛ بردند   به سرقت و  را دزدیدند  

 و شعر نگفته باشد: ی ا ه قشنگ گفته است و شاید کسی ب 
 چند بود آفتاب   ن ی نش   ه ی سا                  نقاب   ی برقع و مک   ی مدن   ی ا 

 ار ی ب   ی ز باغ تو بوئ ا   ی گل   ور                  ار ی ب   ی از مهر تو موئ   ی مه   گر 
 ادرس ی به فر   اد ی ز تو فر   ی ا                      به لب آمد نفس   منتظرانرا 

 شب   ز ی و شبد   نک ی روز ا   زرده         در عرب   ن ی عجم ران منش   ی سو 
 جهانرا پر از آوازه کن   هردو              و جهان تازه کن   ی برآرا   ملک 
 کن تا خطبا دم زنند تو    خطبه                  تو زن تا امرا کم زنند   سکه 

 برد   ی نفاق آمد و آن بو   باد             سپرد   ت ی به ولا   ی تو بوئ   خاک 
بوده و یا اهل ولایت  بر اینکه این شخص کسی بوده که با معارف اهل بیت آشنا ن حمل کرد  شود این را  می   اصلا 
ید؟    𐆰حضرت امام زمان ؟ کدام شیعه توانسته این چنین در وصف  نبوده  اینکه ما این  یجۀ  قت در نت آنو بگو

؛  نیست   ��و گفتیم مربوط به اهل بیت   ایم ماست را انداخته   وت و ثر   ست مجموعۀ عظیم ادبی که فرهنگ ما 
م. این شعرهاست که باید  ای انداخته و سست معنی مشت شعرهای بی مداحان خودمان را در دامن یک 

ی بسرایند و بگ   ��امام زمان ی ما در مدح  ها مداح     ند. و
ید: می   مولوی هم همینطور، حمل کرد،    ��توان بر غیر ولی عصر نمی   ها را ن شعر صه اینکه ای خلا   گو

 ش نتانم کرد رُ را تُ   شتن ی خو               غوره بودم کنون شدم انگور 
 دهانم کرد   ن ی حلوا در ا   مشت                 یی حلوا   ار ی   نست ی شکر 
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 کرد   دکانم ی برد و ب   ام خانه ی                   ی گشاد او دکان حلوا   تا 
 چنانم کرد   ، ن ی نبودم چن   من                د ی با ی چنان نم   د ی گو   خلق 

ییم  آدم   ؛ می باشد  دیده و... به نام شمس که کسی ن ی بوده یک فرد مجهول  دربارۀ  این چیزهایی نیست که بگو
ید دقیقا بر ولی  می   مولوی برای شمس تبریزی ۀ اوصافی که  ند که هم ک می   باید عقلانی فکر کند، عقل اقتضا  گو

 از آن کرد. فسیری  ت شود غیر از این  نمی   ست که منطبق ا   ��الله اعظم 


